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اتفاقــات بــازار بــورس باعث 
شــد دیروز هم بحــث درباره 
این بــازار میــان ســهامداران 
در شــبکه‌های اجتماعــی داغ شــود. بــازار بــورس 
بعــد از مدت‌هــا رشــد ۳۸۵ واحدی شــاخص در 
پایان معاملات را تجربه کرد هرچند که در شــروع 
معاملات منفی بود. البته استعفای ‏قالیباف اصل 
از ریاست سازمان ‎بورس و احتمال استیضاح وزیر 
اقتصاد که از ســوی بعضی نمایندگان مطرح شد 
هــم مورد توجــه کاربران در شــبکه‌های اجتماعی 
قرار گرفت: »‏بــه یه ذره مثبت بعد دو هفته صف 
فــروش دلخوش نباشــید. بــه نظرم کاهــش نرخ 
ســود ســپرده بانکی باید در اولویت خواســته‌های 
صاحبــان صنایــع و ســهامداران باشــه«، »حســن 
قالیباف اصل از ریاســت ســازمان ‎بورس اســتعفا 
داد. همیشه استعفا بهترین و راحت‌ترین راه حله! 
تکلیف آمران و مسببان اصلی و دست‌های پشت 
پرده چــی میشــه؟!«، »‏‌وضعیتی که بــرای ‎بورس 
و ســایر بازارهــا پیــش آمــده ریشــه در بی‌ثباتــی و 
عــدم اطمینــان بــه آینــده اقتصــادی و سیاســی 
کشــوره، کشــوری میتونه رو به پیشــرفت باشــه که 
حداقــل اســتاندارد لازم بــرای کار و تولیــد ثروت و 
ارزش آفرینی داشــته باشــه و تمام اینهــا نیازمند 
آینــده اســت  بــرای  هدف‌گــذاری و برنامه‌ریــزی 
کــه نداریم!«، »مدیریــت ‌‎قالیباف اصــل تعریفی 
نداشــت. بــازار یــک مدیریــت مقتــدر و بــا ســواد 
میخواد مثل شــاپور محمدی البته اگر که سندروم 

چهارشــنبه‌های بی‌قرارش رو تموم کنه«، »‏پس از 
هدر دادن بیش از ۷۰ درصد ســرمایه مردم نگون 
بخــت اســتعفا داده....«، »‏تــالار ‎بــورس یه طوری 
قرمــزِه انگار انار و هندونه توشــه«، »‏من نمیدونم 
‎مجلــس از مــرداد کجــا بــود کــه الان شــده حامی 
حقــوق ‎ســهامدار«، »‏چهار دقیقــه به پایــان بازار، 
شاخص مثبت شــد! آمدی جانم به قربانت ولی 
حالا چرا...«، »‏شاخص بالاخره مثبت شد. تقدیم 
به خریداران امروز و سهامداران صبور«، »‏قالیباف، 
رئیس مجلس: صندوق پالایشی تا 44 درصد زیان 
را به خریدارانش تحمیل کرده و صندوق دارا یکم 
نیــز 35 درصد کمتــر از ارزش واقعی‌اش معامله 
می‌شــود. اگر 10 دقیقه دیرتر این حرفا رو میزد، به 
جای 44 درصد زیان صندوق پالایشی می‌تونست 
بگــه 50 درصــد زیــان«، »‏‌رئیــس ســازمان بورس 
اســتعفا داد اما نکتــه مهم، این جملــه او در متن 
اســتعفا نامه اســت: اقدامات سیاســی و ورود غیر 
حرفه‌ای و بیش از حد اشــخاص و مسئولان منجر 
به مباحث بازار ســرمایه منجر به بروز افت و خیز 
شــدید شــاخص کل بورس تهران شــد«، »‏رئیس 
سازمان بورس استعفا داده.عملکرد این سازمان 
دولتــی در ماه‌هــای اخیر اینقدر بد بــود که صدای 
اعتراض همه بلند شده. این وسط من شیفته اون 
دانشــمندا هســتم که می گفتن اعتراض‌ها موجه 
نیســت می‌خواســتین پولتون رو نذارید تو بورس! 

این بی‌ســوادها فکر می‌کنن بازار 
بورس یه کشور کازینو و قماره.«

هشتـگ

#بورس

خانواده پاسکوال دوآرته،کامیلو 
خوزه سلا،فرهاد غبرایی، نشر ماهی

کارهای آدم فانی عجیب 
است. از هر چه که دارد 
بدش می آید، ولی بعد 

برای همان ها افسوس 
می خورد.

 به نام 
تاریخ

ëëاول بهمن
ســال 1373 در چنین روزی نخستین شماره روزنامه 
»ایران« منتشر شد. »به میان شما آمدیم« نخستین 

تیتر یک روزنامه »ایران« بود.
ëëتولدها

بهــزاد فراهانی: بازیگر تئاتر و ســینما و تلویزیون امروز 
76 ساله می شــود. بهزاد فراهانی در فرانسه در رشته 
نمایش تحصیل کــرد و کارش را هم با تئاتر آغاز کرد. 
نمایش »رستم و سهراب« در ســال 1340 اولین کار او 
بود و پس از آن در نمایش‌های »شــهر قصه«، »در راه کاردیف و قفس«، 
»روزنــه آبــی«، »در حضور بــاد« و »آنکه گفت آری، آنکــه گفت نه« بازی 
کــرد.  فیلم‌های »نقره داغ«، »میعادگاه خشــم«، »گرگ بیــزار«، »مار«، 
»دستمزد«، »بلندی های صفر«، »راه افتخار«، »ماه مهربان«، »طوطیا«، 
»شیدا«، »هفت پرده«، »سگ‌کشی«، »ابراهیم خلیل‌الله«، »یک وجب از 
آسمان« و »خانوم« و سریال‌های »گرگ‌ها«، »رعنا«، »آلبوم خانوادگی«، 
»امــام علــی )ع(«، »فاصلــه«، »کت جادویــی«، »پس از بــاران«، »خانه 
پدری«، »روح مهربان«،  »گمشــده«، »مدینه« و »دل‌دار« کارهایی است 
که از او دیدیم. فراهانی در این سال‌ها کارگردان نمایش‌هایی مانند »مریم 

و مردآویج«، »گل و قداره«، »مفتش« و »در غربت« هم بوده است.
فدریکو فلینی: کارگردان مشــهور ایتالیایی ســال 1920 
در چنین روزی به دنیا آمد. فدریکو فلینی از کودکی به 
نمایش و بازیگری علاقه داشت و با نوشتن طنزهایی 
بــرای بازیگری بــه نام آلدو فابریزی وارد ســینما شــد 
و ســال 1945 فابریزی او را به روبرتو روسلینی کارگردان مشهور ایتالیایی 
معرفی کرد. فلینی برای نوشتن فیلمنامه »رم شهر بی‌دفاع« با روسلینی 
همکاری کرد و سال 1948 روسلینی فیلم »شیدایی« را براساس فیلمنامه 
فلینی ساخت. فلینی نخستین فیلمش را سال 1951 با نام »روشنایی‌های 
واریتــه« ســاخت و با فیلم »ولگردها« مورد توجه مــردم و منتقدان قرار 
گرفــت. »جــاده«، »کلاهبــردار«، »زندگــی شــیرین«، »هشــت و نیــم«، 
»جولیتای ارواح«، »دلقک‌ها«، »رم«، »کازانووای فلینی«، »شهر زنان«، 
»جینجــر و فــرد«، »مصاحبــه« و »آوای ماه« دیگر فیلم هایی اســت که 
توسط فلینی ساخته شدند که »هشت و نیم« برنده جایزه اسکار بهترین 

فیلم غیرانگلیسی زبان شد. فلینی سال 1993 درگذشت.
دیویــد لینــچ: کارگــردان امریکایی برنــده نخل طلای 
جشــنواره کن فرانســه ســال 1946 به دنیا آمــد. دیوید 
لینچ نخســتین فیلم بلندش را با نام »کله پاک کن« 
در ســال 1977 ســاخت و پس از آن با فیلم‌های »مرد 
فیــل نما«، »تل ماســه«، »از ته دل وحشــی«، »مخمل آبی«، »داســتان 
اســتریت«، »جــاده مالهالند« و »اینلند امپایر« مطرح شــد. او بــرای »از 
تــه دل وحشــی« نخل طــای بهترین فیلــم و بــرای »جــاده مالهالند« 
نخــل طــای بهترین کارگردانی را از جشــنواره فیلم کن فرانســه گرفت. 
در نظرســنجی روزنامه گاردین در ســال 2003 لینچ به عنوان بزرگترین 

فیلمساز زنده دنیا برگزیده شد.
فریبا وفی: نویســنده مشــهور معاصــر ســال 1341 در 
چنین روزی متولد شــد. فریبا وفی کارش را با نوشتن 
داســتان کوتاه در مجله‌ها و نشــریه‌هایی مانند آدینه، 
دنیای ســخن و چیســتا آغاز کرد. نخستین مجموعه 
داســتانش سال 1375 با نام »در عمق صحنه« منتشــر شد و پس از آن 
»حتی وقتی می‌خندیم« را نوشت. نخستین رمانش با نام »پرنده من« 
در ســال 1381 برنده جایزه هوشنگ گلشیری و دومین دوره جایزه ادبی 
یلدا شــد. »رؤیای تبت« او هم جایزه بهترین رمان هوشــنگ گلشیری و 
مهــرگان ادب را گرفــت و پس از آن رمان هــای »رازی در کوچه‌ها«، »ماه 
کامل می‌شود«، »بعد از پایان« و »روز دیگر شورا« و مجموعه داستان های 

»در راه ویلا«، »همه افق« و »بی باد، بی پارو« را نوشت و منتشر کرد.
  مسعود رایگان بازیگر، فریده گرمساری کارگردان و بازیگر، خداداد خدام 
کارگردان، علیرضا قزوه شاعر، حسین پرنیا نوازنده سنتور، ابراهیم بوذری 
خواننــده، تقی ظهوری بازیگر، فلور نظــری بازیگر، حمید هیراد خواننده، 
پل استنلی گیتاریست امریکایی، عمر سی بازیگر فرانسوی، جهانبخش 
نورایی نویســنده و منتقد فیلم، ســیروس رادمنش شاعر، مجید روانجو 
شاعر و داستان‌نویس، مصطفی صدیقی شاعر، کیومرث منشی زاده شاعر 

و سودابه سالم کارشناس موسیقی کودک هم متولد امروز هستند.
ëëدرگذشت ها 

آدری هپبورن: بازیگر بریتانیایی تبار و متولد بلژیک سال 
1993 در چنین روزی درگذشــت. آدری هپبورن متولد 
ســال 1929 بود و پس از جنگ جهانی دوم وارد سینما 
و تئاتــر شــد. با بــازی در نمایــش »ژی ژی« به شــهرت 
رســید و پــس از آن برای بازی در فیلم »هلنــدی در هفت درس« انتخاب 
شد. فیلم های »داستان همسران جوان«، »خنده در بهشت« و »تبهکاران 
لاونــدر هیل« و »کــودک مونت کارلو« دیگر کارهای هپبــورن بودند و پس 
از آن بــا »تعطیلات رمی« در ســال 1953 در اولین فیلم امریکایی حاضر 
شــد و برای آن جایزه اســکار، گلدن گلوب و بفتا را برد. »سابرینا«، »جنگ 
و صلح«، »عشق در بعدازظهر«، »عمارت های سبز«، »داستان راهبه« و 
»نابخشوده« دیگر فیلم های او بودند و سال 1961 با بازی در »صبحانه در 
تیفانی« بیشتر به شهرت رسید. »ساعت بچه ها«، »بانوی زیبای من«، »تا 
تاریکی صبر کن«، »وراثت« و »آن‌ها همگی خندیدند« و »همیشه« دیگر 

فیلم‌هایی است که با بازی آدری هپبورن دیدیم.
  نظام وفا شاعر و ژان فرانسوا میله نقاش فرانسوی هم در چنین روزی 

درگذشتند.

با وجود تمام مسائل و مشکلاتی که همیشه بوده و هست، مهم این است که ما هنوز زنده‌ایم و 
امید داریم که سده تازه‌ای را ببینیم؛ همین که حال یکدیگر را می‌پرسیم یا تولد همدیگر را تبریک 

می‌گوییم، همه اینها قشنگ و شوق‌انگیز است ،چون مشکلات همیشه بوده و این طور نیست که 
ویژه دوره ما باشد، ولی مهم این است که ما چگونه می‌توانیم از این حوادث دهشتناک داخلی 

و خارجی رهایی یابیم.مهم این است که اجازه ندهیم مشکلات، ما را آنچنان در خود غرق کنند 
که حتی خودمان را فراموش کنیم. همین احوالپرسی ساده اگر بین همه ما دوباره رواج پیدا کند، 

همین که آرزومند خنده دیگران باشیم، این حال خوب باز هم ایجاد خواهد شد.
بخشی از گفته‌های این کارگردان تئاتر با ایسنا

داوود کیانیان: نگذاریم مشکلات ما را غرق خود کنند

دیــروز چهارمیــن ســالروز فــرو 
ریختن ســاختمان پلاسکو بود. 
به این بهانه بــاز هم عکس‌ها و 
فیلم‌های پلاسکو در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد 
و کاربران زیادی از خاطره تلخ آن روز و رشادت‌های 
آتش‌نشــان‌ها نوشــتند: »‏ســال ۹۵ ایــن ســاعت‌ها 
پلاســکو فروریخت و ۲۲ نفر را بلعید. آتش‌نشــانان 
عزیز ما به شــما بالیدیــم. یادتان گرامــی.«، »‏‌امروز 
سالگرد ‎پلاسکو است. هر بار آتش نشانی رو می‌بینم 
یا از کنار اون مجســمه که نزدیک شهرک اکباتان رد 
می‌شم یاد اون بزرگمردان می‌افتم که با تجهیزات 
نــه چندان مناســب رفتن بــه دل آتیش کــه بقیه رو 

نجات بدن و خودشون آسمانی شدن. و یاد حواشی 
و داســتان‌هایی کــه معلــوم نشــد واقعاً چی شــد«، 
»‏‌یادتــون هســت که چهــار ســال از فاجعه ‎پلاســکو 
گذشته یا فراموش کردیم؟«، »‌۳۰ دی به یاد کسانی 
کــه تــا آخرین نفــس در غبــار ایســتادند و خاطراتی 
کــه فروریخت«، »‏‌آخــر هم معلوم نشــد چرا وقتی 
می‌دونی ســاختمون بیش از یک ســاعته مشــتعله 
و هــر لحظه ممکنه کلپــس کنه و باید تخلیه بشــه، 
دستور تخلیه داده نشــده.«، »‏‌یادی کنیم از پلاسکو، 
از آتش‌نشــان‌ها، از امیدی که تو دلمــون بود و همه 

با هم ســوخت.«، »‏هیچ وقت اون روزی که پلاســکو 
آوار شــد از یــادم نمیره، توی بانک منتظــر بودم که 
نوبتم بشــه کارامــو انجام بدم کــه از تلویزیون دیدم 
دارن میگن ‎پلاســکو آتیش گرفته و کلی ‎آتش نشان 
رفتن برای کمک که یهو ساختمون آوار شد. همه با 
صدای بلند داد زدن و شوکه شدن«، »‏امروز سالگرد 
پلاسکو و عروج آتش‌نشاناس! امید تلخی که بعد از 
شــب اول و اعلام اینکه دیگه هیچ کس رو نمیتونن 
زنــده از زیر آوار بیرون بیارن رو هنــوز یادمه! اون روز 
اولیــن غــم عمیق ایران بــود که یادمه و بعــد از اون 
هیــچ چیز مثل قبل نشــد و فقــط زخــم رو زخم!«، 
»‏دیدن ویدئوهای مربوط به پلاسکو هم به اندازه روز 
اول غم‌انگیزه.«، »‏هیچ وقت یادم نمیره، صبح اون 
روز محله مون شده بود آخرالزمان. صدای ماشینای 
آتش‌نشــانی، پلیس و آمبولانس قطع نمی شــد. از 
سرخیابونمون دیدیم که پلاسکو فرو ریخت، همه تو 
بهــت و حیرت مونده بودیم... تا یه هفته تو هوا گرد 
مرگ بود، یه غبار خاکستری همراه با بوی پلاستیک 
ســوخته، بدترین ‏قسمت ریختن پلاسکو گیرافتادن 
آتش‌نشــان‌ها و مردم تــوی آوار بود، تا تمام شــدن 
آواربــرداری بغض داشــتیم، همــش منتظر بودیم 
خبر برســه نجات پیدا کردن ولی نشــد. حــالا از اون 
همه هیاهو و رفت و آمد و تلاش برای زندگی، واسه 
اهالــی پلاســکو فقط یه جــای خالی نبش چهــارراه 
استانبول مونده. ‏جای خالی ای که هنوزم مثل زخم 
رو تن تهران مونده، دو هفته قبل از ریختن پلاسکو با 
دوستم رفتیم از طبقه زیر همکف ماهی آکواریومی 
خریدیــم، کی فکرشــو می‌کرد یــه مدت بعــد انگار 
نه انــگار همچین ســاختمون بزرگی وجود داشــته. 
انســان‌های عزیزی پرکشیدند، سرمایه‌هایی که دود 

شد، سفره‌هایی که خالی موند.«

ماجرا

به یاد پلاسکو و آتش‌نشان ها

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

امیرعباس تبریزی
نــــگاره

در تولد شاعری به‌نام کیومرث منشی‌زاده

نابغه نگران
یک معنی »عجیب« می‌تواند »کیومرث منشی‌زاده« 
باشــد. با آن که چند سالی بیشــتر از مرگش نگذشته 
امــا انگار او در »قرنی دیگر« می‌زیســته اســت و ما از 
»قرنــی دیگــر« او را مطالعه می‌کنیــم. در همه عمر 
و در روزگاری دشــوار، ریاضی، فیزیک‌اتمی، فلسفه، 
حقــوق و هنر خوانده بود و در دانشــگاه »مون‌پولیه« 
فرانسه به تدریس »هنر« کوشیده بود اما پیوست نام 
او بیش و پیش از هر مضافی، »شــاعر« بود و جلال و 
جمالــی که از او در خاطره ادبیات امروز و شــاید فردا 
باقی می‌ماند و خواهد ماند، متولد زیســت شاعرانه 
اوســت. در کارنامــه شــعر امــروز، بــه کارآمــدی او در 
تدویــن و تکویــن شــعر دهه چهل و پنجاه تأکید شــده اســت. از جمله این که 
معاشرت و معاصرت او با شاعران صاحبنامی همچون احمد شاملو، یدالله 
رؤیایی، نصرت رحمانی، حمید مصدق، هوشنگ بادیه‌نشین و بسیاری دیگر 

به تمایز هویت فردی و فضیلت‌های شعری او منتهی شده است.
در همه این سال‌ها مرور نام کیومرث منشی‌زاده همواره با عبارت »شاعر 
ریاضی« مطرح بوده اســت. به اعتقاد من این انتســاب پیش از آن که اقبالی 
برای او به‌دنبال داشــته باشــد، موجودیتی موهوم به شــعر او بخشیده است و 
مخاطــب را بواســطه پیش‌فرض‌ها و پیش‌قضاوت‌ها به ناگزیــر از او دور کرده 
است. منشی‌زاده هر چند خود از این عنوان دفاع می‌کند و آن را نتیجه طبیعی 
اندیشــیدن به هســتی براســاس ریاضیات می‌داند اما هیچ گاه نتوانســت به 

روشــنی شــاخصه‌ها و نشانه‌شــناختی این شــعر را ترسیم و 
تدویــن کند. او در برابر این پرســش که ملاک و معیار شــعر 
ریاضی چیســت؛ صرفاً به توصیف تئوریکی بسنده می‌کند 
کــه از مهم‌تریــن مواجهات آن می‌توان به شــرح زیر اشــاره 
داشــت: »مؤلفه و مشخصه بارز شــعر ریاضی این است که 
در آن شاعر به ریاضیات نگاه دارد. البته شاید از معادله‌های 
شــیمی و فیزیــک هــم در این شــعر اســتفاده شــود، ولی در 
مجمــوع، به آن شــعر ریاضی می‌گوییم. اگــر قبول کنیم که 
مبنای همه هستی، ریاضی است، پس برای بیان و تجزیه و 
تحلیل آن هم به زبانی مشترک نیاز داریم که طبعاً می‌تواند 

همین زبان ریاضی باشد. کسانی که ریاضی می‌دانند و ریاضی فکر می‌کنند و 
حتی بعضی وقت‌ها ریاضی حرف می‌زنند، درک درست‌تر، روشن‌تر، دقیق‌تر 
و واضح‌تری از جهان دارند.« آنچه که اما از واقعیات جامعه ادبی و مواجهات 
مخاطبان او به ما منتقل می‌شــود مکمل آنچه او اندیشــیده اســت نیســت و 
شــعر او به‌دلیــل همین مفهوم نبــودن و مجهول بودن مختصــات و الزام به 
آشــنایی دقیق با علم ریاضی چندان که باید؛ نمود پیدا نمی‌کند. منشــی‌زاده 
به تعبیر یدالله رؤیایی و مهدی اخوان لنگرودی نابغه‌ای بود که همیشه از یک 
نگرانی و اضطراب همیشــگی رنج می‌‌‌برد. در سالیان واپسین عمر در عزلتی 
خودخواسته فرو رفته بود و دیگران به جزیره تنهایی‌اش راه چندان نداشتند. 
آن اضطراب و سرگشتگی از او پیرمردی نومید آفریده بود که حتی اعتمادش 
را به کارکرد شعر تخریب کرده بود. برای کسی که عمری با شعر زیسته است 
و به تغییر جهان می‌کوشید، چه اتفاقی می‌افتد که می‌گوید: »من قبلًا شعری 
می‌نوشــتم و گاهی شــعری می‌خواندم بعداً دیدم که چه برای کور برقصی و 
چه برای کر بخوانی. حالا اگر کســی بگوید: می‌خواهیم بفهمیم؛ حتماً از من 
خواهد شنید که اگر قرار بود کسی بفهمد، یک بوستان سعدی کافی بود. این 

روزها معتقدم که در جهان هیچ کس مخاطب هیچ کس نیست.«
اول بهمن تولد کیومرث منشــی‌زاده اســت و شــاید اگر خواندن شعرهای 
ریاضی او مؤانســت بیشــتری می‌طلبد اما او رنج‌هایش را با تأکید و تمرکز بر 
»رنگ«ها نیز به نمایش گذاشته است آن گونه که به شاعر رنگ‌ها نیز خطاب 

می‌شد. بنابراین با مرور شعری از این دست تولدش را جشن می‌گیریم.
آبی‌ســت/ آبی ســت/ نگاه او/ آبی‌ســت/ گویا آســمان را/ در چشم‌هایش 
ریخته‌انــد/ وقتــی کــه دســت‌های مــرا/ در دســت می‌گیرد/ 
گردش خون را/ در ســر انگشــت‌هایش/ احســاس می‌کنم/ 
نبض‌اش چنان بســرعت می‌زند/ که گویی/ قلب خرگوشی 
را/ در ســینه‌اش/ پیوند کرده‌اند/ تا باران خاکســتری مرغان 
ماهی‌خــوار/ بر برگ‌هــای ســپیدار و زردآلو/ فــرو می‌ریزد... 
وسواس دوست داشتن/ مرا به یاد ماهی قرمزی می‌اندازد/ 
کــه در آب‌های تنگ بلور/ به آرامی/ خواب رفته اســت/ یک 
روز/ یک/ روز ماهی قرمز/ سکته خواهد کرد/ و دستی ماهی 
قرمز را/ که دیگر نه ماهی‌ســت/ و نه قرمز/ از پنجره به باغ/ 

پرتاب خواهد کرد

پیاده رو

ارمغان بهداروند
شاعر

مسکن و خانواده

از طریق مجاز
چنــد روز پیــش بــود کــه داشــتم 
شبکه‌های اجتماعی را بالا و پایین 
می‌چرخیدم که دیدم یکی نوشته 
بــود تصــور اینکه ســال دیگــر هم 
بخواهم به شــاگردهایم از پشــت 
مانیتور درس بدهم سخت است. 
بــرای منــی کــه از درس و مدرســه 
همیشه گریزان بودم چندان تصور 
سختی نیســت. اما آن 10 سالی که 
معلم بودم و درس مــی‌دادم اگر 
می‌خواســت همــه چیــز از پشــت 
مونیتور باشــد خیلی ســخت بود. اما انگار چــاره‌ای به این 
ســختی‌ها نداریم. باید تحمل کنیم. تحمل کنیم که مثلًا 
دیدارهای‌مان دورادور باشــد. حالا فکر کنید خبر آمده که 
نمایشگاه کتاب تهران هم امسال قرار است مجازی باشد. 

آن هم نه در اردیبهشت تهران، در زمستان.
یادمان بیاید آن‌وقت‌ها که اردیبهشــت بود و ناشرها و 
نویســنده‌ها خوشحال خوشــحال به دیدار هم می‌رفتند و 
بعضی‌ها خوشحال که آثارشــان منتشر شده و بعضی‌ها 
ناراحت که چرا منتشر نشــده‌اند اما چیزی که در آن میان 
مهــم بود شــلوغی و جمعیت بــود. بعضــی‌ وقت‌ها فکر 
می‌کنم آیا ما دوباره شلوغی و جمعیت را می‌بینیم یا هر 

روز و هر روز تنهاتر می‌شویم.
ایــن را می‌گذارم بــرای آینده که بالاخــره نتیجه‌اش را 
ببینیــم. آن‌وقت‌هــا که پدرم زنده بود همیشــه تــا اتفاقی 
می‌افتــاد می‌گفت بایــد زنده بود و دیــد. اما البته او خیلی 
زنــده نبــود و خیلــی چیزهــا را هــم ندیــد. امــا می‌خواهم 

برگردم به نمایشگاه مجازی کتاب تهران.
اینجا برای ما که شهرســتان هســتیم یک حســن دارد. 
می‌شــود در ســال‌های بعد هم کــه این بیمــاری همه‌گیر 
برچیده شد ادامه داد. همین مجاز و حقیقت را با هم قاتی 
کرد و نمایشگاه مجازی و حقیقی کتاب را راه انداخت. این 
است که رنج سفر برای بعضی‌ها کم می‌شود و می‌توانید 
کتــاب مــورد علاقه‌تــان را از همان مجاز تهیــه کنید و بعد 
به دســت‌تان برســد. ایــن یعنی یــک امکان جدیــد برای 
ســال‌های بعــد و بعدتــر. امکانــی که شــاید تصــورش در 
ســال‌های قبل خیلــی دور و دور بود امــا حالا که همه چیز 
به‌ ســمت همین نبودن‌ها مــی‌رود خیلی اتفاق‌ها ممکن 
می‌شــوند. این اســت کــه می‌گویم ایــن نمایشــگاه اتفاق 

مبارکی است.
البتــه هنوز اما و اگرهای خودم را نســبت به نمایشــگاه 
کتاب دارم. نمایشگاه کتابی که باید نمایشگاه باشد اما یک 
فروشگاه بزرگ است. نمایشگاهی که حیات کتابفروشی‌ها 
را به‌خطر می‌اندازد. نمایشگاهی که عطش خریدن کتاب 
را برای چند ماه در جامعه از بین می‌برد. اما از یک طرف 
دیگــر هم اگر نــگاه کنیم بخوبی آن می‌رســیم کــه در این 
دوران کــم کتاب‌خوانی مردم بالاخــره دیدن کتاب باعث 
می‌شود که شما دست به جیب شوید و کتاب‌ها را بخرید. 
کتاب‌هایــی را که در یک ســال لازم داریــد بخرید. البته باز 
هم می‌رســم به عیبش که کتاب‌فروشــی‌های محلی چه 
می‌شــوند. بالاخــره در میــان همــه اتفاقات دربــاره کتاب 
بودن به از نبود شدن هرچیزی است. بودن یک نمایشگاه 
مجازی و خرید مجازی بهتر از نبودن آن اســت. این است 
که دوباره همان حرف احمد شاملو را می‌آورم که بودن به 
از نبود شدن. البته برای شاملو خاصه در بهار است و حالا 
باید گفت خاصه در همه وقت. پس حالا باید با این امکان 
به پیش برویم و ببینیم مجازی شــدن را تا کجا باید ادامه 

بدهیم و به کجاها می‌خواهیم برسیم.

رنگین کمان کودکانه
قدم زدن در دنیای کودک، تصویر و رؤیای دیگری است، متفاوت 
از هرآنچــه تا بــه امروز قابل مشــاهده و قابل لمس بوده اســت و 
بی‌شک تولید آثار برای کودکان و نوجوانان هم شاخصه متفاوتی 
خواهد داشــت. اما طی این ســال‌ها و در میان آثار موســیقایی که 
برای این نسل تولید شده، اگرچه کم تعداد است و گاهی به دور از 
محتوا بوده، ولی می‌توان به کارهای ماندگار و کم نظیری همچون 
»رنگین کمــون« اثر زنده‌یاد ثمین باغچه‌بان اشــاره کرد. آلبومی 
برای کودکان همراه با شعر و موسیقی که سال 1357 ساخته شد 
و همچنان شنیدن آن لذتبخش است، اثری که به بزرگسالان هم 
پیشــنهاد می‌شــود. آلبوم »رنگین کمون« اثری است با همراهی 
نوازنــدگان ارکســتر ســمفونیک رادیــو ویــن، بــه رهبــری توماس 
کریســتین داویــد و تک‌خوانی بهجت قصری و اولین باغچه‌بان که پــس از انقلاب ابتدا به 
صورت نوارکاست و سپس سی‌دی آن توسط انتشارات ماهور منتشر شد. »نوروز تو راهه«، 
»روز برف بازیه«، »گنجشک و برف و بارون«، »ترن قشنگ من«، »جای آهو«، »گربه‌ای که 
مادره«، »کرنگ بلا«، »عروســک جون«، »پنج تا نقاشی« و »باغ ما پرچین داره« قطعات 
این آلبوم هســتند با تصویری  روی جلد آن که پرویز 
کلانتــری ترســیم کرده  کــه با وجود بیش از 40 ســال 
از تولیــد آن همچنــان مــورد علاقــه‌ام اســت و آن را 
خیلی دوســت دارم. آلبوم دیگری که به شــنوندگان 
خاص موســیقی کودکان و نوجوان پیشنهاد می‌شود 
»مجموعه بازی‌های آوازی« اســت که از شــماره 1 تا 
4 آن منتشــر شده اســت. »بازی‌های آوازی ۱ و ۲« به 
آهنگســازی خودم بوده با تنظیم کارن همایونفر که 
شامل دو ســی‌دی بوده و مجموعه اول آن 7 قطعه 
اســت با ترانه‌های کودکانه و »بازی آواهای« کودکان 
دهه‌های شــصت و هفتاد . در مجموعه دوم هم ۱۵ 
قطعــه قرار داده شــده کــه ۹ ترانه آن با کلام اســت، 
ترانه‌هایی به سروده مصطفی رحماندوست، افسانه 
شــعبان‌نژاد، جعفر ابراهیمی و جواد شریف‌پور. در 
این آلبوم‌ها شــماری از نوازندگان برجسته موسیقی 
ایرانی همچون اردشیر کامکار، پشنگ کامکار، ارژنگ 
کامکار، ارسلان کامکار، اردوان کامکار، پاشا هنجنی، 
یمین غفاری و شهریار فریوسفی حضور دارند. اما درآلبوم موسیقی »بازی‌های آوازی3 و 
4« که شامل ترانه‌های مخصوص کودکان با مضمون‌های تربیتی است آهنگسازی و تنظیم 
برعهــده خــودم بوده با آواز‌هایــی از گروه کر. مجموعه 3 و 4 آن هر کدام شــامل ۱۲ قطعه 
باکلام و بدون کلام است با انتخاب ترانه‌هایی از شاعرانی برجسته. ازدیدگاه من دردنیای 
امروز گذر از دوران کودکی بســیار کوتاه شــده است، چرا که دنیای دیجیتال و تکنولوژی این 
فضــای ســالم را اندک انــدک از کودکان و نوجوانــان ربوده  و امروز می‌بینیم در دســت هر 
کودک تبلت و موبایل قرار دارد و تجربه و کشف کردن که خاصیت دوران خردسالی است 
کمتر  و کمتر می‌شود، بنابراین چه بهتر است خانواده‌ها فرزندان خود را به شنیدن آثاری 

که مناسب سن آنهاست تشویق و ترغیب کنند.

ضدآفتاب 
مرغوب

بهاءالدین مرشدی
داستان‌نویس

سودابه سالم
موسیقیدان و آهنگساز

پیشنهاد

تئاترشــهر بعد از ماه ها تعطیلی به 
دلیل شیوع بیماری کرونا، فعالیت 
خــود را بــا اجــرای نمایــش »ایوب 
خــان« بــه کارگردانی امیــر دژاکام 
آغاز کــرد.  ایــن‌ نمایش بــا رعایت 

پروتکل های بهداشتی اجرا شد. 
عکس:رضا معطریان
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